
  فردا

  

  زمين

  ،در اعماق تپه های سياه

  ش رااشقایق های خونين 

  در آغوش گرفت

  تاریخ و

  با شرمی سی ساله

  .خوردورق  دگر بار

  

  خون گرم شقایق

  اشک زمين و

  جوانه های آزادی را

  .کرد يراب س

  

  جوانه هایی که

  شان لطافت گلبرگبا 

  شرم را

  می زدایندتاریخ  ی از گونه



  و 

  به من

  به تو

  مابه 

  ،نوید روزی دیگر را می دهند

  روزی که

  ..........امروز نيست

  

  اییصف. ی

  ٢٠١٠ژانویه  ٣٠

  


